
آزارشـان بـه احـدي نمي رسـد. سرتاسـر لحظـات 
زندگي شـان مهربانـي و انجـام امـور بشـر دوسـتانه 
اسـت. آنهـا چنان خـود را فراموش مي کننـد، گویي 
که از جنس بشـر نیسـتند. این انسـان هاي وارسـته، 
بـه کمـال تسـلیم فرامین خـداي خویش هسـتند و 
هیـچ امـر نمي توانـد آن هـا را بـه مـرز خصلت هاي 

بکشاند. ناپسـند 
در مقابـل نیـز انسـان هایي فراوني هسـتند که خود 
را مالـک بـر رفتـار خـود مي داننـد و هـر آنچـه بـه 
سودشـان باشـد انجام مي دهند. در دل شـان ذره اي 
از عاطفه خبري نیسـت. اوج تفکرات شـان، رسـیدن 
بـه اهـداف  تعیین  شـده اي اسـت که بـراي خویش 
ترسـیم کرده انـد. در ایـن مسـیر از هیـچ اقدامـي 
نمي گذرنـد. آن جملـه معـروف را حتمـا بیـاد دارید! 
»هـدف وسـیله را توجیـه مي کنـد«. خـدا خیرشـان 
ندهـد کسـاني را کـه ایـن تفکـرات  خودخواهانه را 
بنـا نهاده انـد. عده اي سـاده این عبارات را شـنیده و 

بـه آن عمـل مي کنند.
ایـن افـراد خـود را آزاد از هر قید و بنـدي مي دانند. 
این ها وقتي به جایگاه کسـي چشـم داشـته باشـند، 
خـدا رحـم کنـد بـه کسـي کـه در آن جایـگاه قرار 
دارد. یـا بایـد تسـلیم شـود و آبرویـش را بـردارد و 
بـرود، یـا بمانـد تا مبـارزه ي زننده اي شـروع شـود. 
خـدا مي دانـد؛ از صبـح تـا شـام و از شـام تـا صبح 
در ذهن شـان درگیـر آن هسـتند کـه چگونـه به آن 
بنـده  خدا کـه مشـغول کارش اسـت، صدمـه بزنند 
وچگونـه آبرویـش را بریزنـد. چـه تهمتـي بزنند که 
نتوانـد در جامعـه سـربلند کند و صدها نقشـه  دیگر! 

همـه  این هـا نیسـت، مگـر بخاطـر طعـع داشـتن 
بـر آنچـه دیگـران دارنـد. طمـع عمـل ناپسـندي 
اسـت کـه منشـاء نقـاق و کینه ورزي هاسـت. همـه 
کنترلـي  کـه  سـرمي زند  آدمـي  از  زمانـي  این هـا 
برخواسـته هاي خویش نـدارد. قسـاوت و کم عاطفه 
بـودن عاملي سـت کـه سـبب مي شـود آدم هـا  بـه 
همدیگـر رحـم نکنـد. براسـتي افـرادي گرفتـاري 
این گونـه راذیـل اخلاقي انـد، آیا رویشـان مي شـود 
خـود را مسـلمان بنامنـد. مي توانند خود را از شـیعه 

مرتضـي علـي قلمـداد کننـد؟!
 تهمـت زدن زدن بـه بـرادر دینـي خـود، ریختـن 
آبـروي همـکار و نزدیـکان خویـش عملـي نیسـت 

کـه خـداي بـزرگ براحتـي از آن بگـذرد.
اهمیـت  بندگانـش  آبـروي  و  عِـرض  بـراي  خـدا 
بسـیاري قائـل اسـت. بطـوري کـه تهدیـد کـرده 
در  چنانچـه  ببریـد،  را  آبـروي کسـي  اگـر  اسـت، 
پسـتوي خانه هایتـان مخفـي شـوید، سـببي خواهم 
سـاخت تـا آبروي تـان بـرود. در رویـات اهل بیـت 
عصمـت و طهـارت سـفارش فـراوان شـده اسـت: 
اگـر کسـاني مي خواهند آبـروي کسـي را بریزند، تو 

خـودت را کنـار بکـش و دخالـت نکـن!
امـا در زمانه  ما متاسـفانه، حتي رسـانه ها مطبوعاتي 
و جریان هـاي سیاسـي بـه همدیگر رحـم نمي کنند 
و بـراي رسـیدن بـه اهـداف حزبـي  خـود، از تهمت 
زدن و ریختـن آبـروي رقیـب ابایـي ندارنـد! شـاید 
ایـن امـر در همه دنیـا، حتي جزء ابـزار کار حرفه اي 
جناح هـا قلمـداد شـود! امـا زیـر پا نهـادن خصایص 
توسـط  آن هـم  اسـلامي،  سـرزمین  در  اخلاقـي 

بسم االله. 
شـکي وجـود نـدارد که انسـان موجود ناطق اسـت. 
او مي توانـد بـا قابلیت حـرف زدن، نیازهاي خودش 
بسـیاري  بگذرانـد.  را  اموراتـش  و  کنـد  را مطـرح 
مي تواننـد  کوچـک  همیـن عضـو  بـا  انسـان ها  از 
کارهـاي بزرگـي انجـام دهنـد کـه مهم تریـن آن 
ابـراز عقید ه  دیني اسـت که در اسـلام به شـهادتین 
معـروف اسـت. زبـان کمـک مي کند تـا فـرد بتواند 
از محـدوده  کفـر خـارج و بـه حیطه دین وارد شـود.

زبـان به عنـوان قابلیـت ارتباطـي، نقـش مهمـي در 
زندگـي نوع بشـر برعهـده دارد. چنانچـه هر چیزي 
در ایـن عالـم مي توانـد کابردهـاي وسـیعي داشـته 
باشـد، زبـان نیـز بي شـمار کاربـرد دارد.. از بدزباني 
و ناسـزا گرفتـه تـا فرمان صـادر کردن بـراي انجام 

جنایـات بـزرگ علیـه هم نـوع خود.
 انسـان موجود عجیبي اسـت. اگر بتوانـد مهاري بر 
نیازهـاي خـود بزند و لجام گسـیخته زندگـي نکند، 
کم کـم خـوي حیوانـي در او محـو و خصلت هـاي 
معنـوي و روح الهـي در وجـودش ریشـه مي گذارد. 
اگـر اینگونـه عمـل کنـد، براسـتي کـه تماشـایي 
خواهد شـد و هرآنکس در گرد او باشـد، از وجودش 
خودسـاخته  انسـان هاي  ایـن  دیـد.  خواهـد  خیـر 

عليرضا ذاكري
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کسـاني کـه قـرار اسـت مسـئولیت هاي مهمـي را 
بعهـده بگیرنـد، جـاي حیرت و تأسـف بسـیار دارد. 
رعایـت  بـه  ملـزم  را  بي شـک کسـاني کـه خـود 
اخلاقیـات مي داننـد و همـواره در مسـیر دسـتوارت 
خـدا و رسـولش حرکـت مي کننـد، ضـرر نخواهنـد 
کـرد. زیـرا خسـران اصلـي شـامل کسـاني خواهـد 
شـد کـه خـود را آلـوده بـه رذایـل اخلاقي کـرده و 

شکسـته اند. را  حرمت هـا 
 ***

نمي دانـم چـه مرضـي اسـت کـه چـون طاغوتـي 
سـمج مـا را رهـا نمي کند. تـا به همدیگر مي رسـیم 
آشـنایان،  دوسـتان،  مي شـود،  گـرم  چانه مـان  و 
حاضـر  جمع مـان  در  کـه  دیگرانـي  و  همـکاران 
نیسـتند را، در کمـال بي انصافـي و جـرأت فـراوان، 
بـه رگبـار هر حـرف بي ربط و بـا ربـط در می بندیم. 
کافي اسـت شـخص دیگـري نیـز جملـه اي بگویید 
و چهارتـا بگـذارد روي حـرف مـا! تـا آبـروي آن 
فـرد غایـب را بـه فنـاي کامـل ندهیم، دسـت بردار 
نیسـتیم. در ایـن مواقـع، نـه کسـي حاضر اسـت از 
روي خیر خواهـي، پنـدي دهـد و جلـوي مـا و زبان 
مـا را بگیـرد و نـه خودمـان حاضریـم شـیطان را 
لعنـت کـرده و بحـث را تمـام کنیـم. انـگار بجـاي 
آن کـه شـیطان مـا را یقـه کـرده باشـد، ایـن مـا 
هسـتیم کـه چون شـیطاني ناشـي، خلـق االله را یقه 
کرده ایـم. چـه قسـمي بخوریـم که هیـچ خیري در 

نیسـت.؟! مجالس  ایـن 
و جـذاب  فـراوان  موضوعـات  از  اسـت  پـر  دنیـا   
دیگـر! مي توانیـم در مـورد هنـر حـرف بزنیـم. در 
مـورد تخصـص  و خصلت هـاي خوب افراد سـخني 
بگوییـم تـا نکته اي را آموخته باشـیم. بخـدا خوبیت 
باشـد،  قـرار  کشـور  رسـمي  مطبوعـات  در  نـدارد 

ابتدایي تریـن رفتـار ناپسـند را گوشـزد کنیـم!
تـا جایـي کـه مـن یـادم هسـت، ایـن حرف هـا و 
ایـن نصحیت هـا مـال دوران کودکـي بـود و بـه ما 
مي گفتنـد، حـرف بـد بهـم نزنیـد، دورغ نگوییـد، با 

هـم دوسـت باشـیم ... وقس علـي الهـذا.
 ***

 بـه حدیث بسـیار تکان دهنده اي از امـام  صادق
گفتـه  »شـیطان  مي فرماینـد:  حضـرت  برخـوردم. 
اسـت همـه مـردم در قبضـه حکومـت من هسـتند 
جـز پنـج کـس. اول کسـي با نیـت صحیـح در هر 
کاري بـر خـدا توکل کنـد. دوم آن که در شـبانه روز 
بـه هنـگام ثواب و خطا بسـیار یاد خدا باشـد. سـوم 
آن کـه در هنـگام مصیبت صبـر کند. چهـارم آن که 
قسـمت الهـی راضـی باشـد و غـم روزی نخـورد و 

پنجـم آنکـه هـر آنچـه براي خـود مي پسـندد براي 
دیگـران هم بپسـندد.«

 ، پیـش از ایـن نکتـه آخـر حدیـث امام صـادق
  در مباحـث قبلـي مطـرح شـده بـود. امـام علي
مي فرماینـد: »همـه قانـون ایـن اسـت کـه آنچه بر 
خـود مي پسـندي بـر دیگـران نیـز بپسـند و آنچـه 
بـر خـود نمي پسـندي، براي دیگـران نیز مپسـند!«
 اهل بیـت کـه سـخنان  باشـیم  نداشـته  شـک 
چـون نـور حقیـت دارنـد و وقتـي مي فرماینـد کـه 
اگـر چنین نباشـیم در قبضه شـیطان هسـتیم، حتما 
چنیـن اسـت و ایـن افـراد در قبضـه شـیطان قـرار 
دارنـد. وگرنـه کسـي کـه خود را تسـلیم خـدا کرده 
اسـت، هرگـز به خـود اجـازه نمي دهـد کـه بي محابا 
بـا تهمـت و دورغ هایـش، آبـروي بـرادر دیني خود 

ببرد! را 
 ***

حتمـا مي دانیـد کسـاني هـم  هسـتند کـه مـورد 
تهمـت قـرار مي گیرنـد که متاسـفانه مقصـر اصلي 
ریختـن آبروي شـان، کسـي نیسـت جز خـود آن ها. 
پیامبـر خـدا مي فرماینـد: »سـزاوارترین مردم به 
تمهت کسـي اسـت که با افـراد مظنون همنشـیني 
کنـد«. حتمـا چنین اسـت. کسـي که بـا بي مبالاتي 
و لاقیـدي، در هـر جمعـي حاضـر مي شـود و بـا 
افـرادي کـه خوش نـام نیسـتند، دوسـتي مي کنـد، 

حتمـا در مظـان اتهـام قـرار مي گیرد. 
در جامعـه اي کـه کمتر کسـي مي توانـد جلوي زبان 
خـودش را بگیـرد و به ما نسـبت بد ندهنـد، مجبور 
هسـتیم سـخت مراقـب رفتـار و رفت وآمد هاي خود 
باشـیم.  بـر فـرض محـال این کـه کسـي بـه خـود 
زحمتـي نـداده و تهمتي نثـار نخواهد کـرد! براي ما 
بهتر اسـت با کسـاني حشـر و نثر داشـته باشـیم که 
سرش شـان بـه تن شـان بیـارزد. گاهـي مـا انصافـا 
در حـق خودمـان کوتاهـي مي کنم و شـأن  خودمان 
را خیلـي پاییـن مي آوریـم و بـا هـر کسـي که سـر 
راه مـان سـبز  شـود، طـرح الفـت مي ریزیـم! حیـف 

ما نیسـت؟!
 ***

از جـولان دادن هـاي  عضـو  بـاز هـم مجبوریـم 
کوچکـي کـه در دهـان خـود داریم سـخن بگوییم. 
ایـن عضـو سـرخ، آخـرش سـر ما را بـر بـاد خواهد 
داد و دسـت خالـي در محشـر خواهیـم ایسـتاد بـا 
از مظلمـه و گناهـان  دسـتان خالـي و کوله بـاري 
دیگـران که بایـد بر دوش بکشـیم. زیاد خوشـحال 
نباشـیم.  تنبیـه  خـدا تنهـا بـه قبـر و قیامـت حواله 
نشـده اسـت. ریختـن آبـروي دیگـران، از گناهاني 

است که قهر خدا را سرعت مي بخشد. 
مـولاي متقیـان امام علـي مي فرماینـد:  »زبان 
درنـده اي اسـت کـه اگـر رهـا شـود، گاز مي گیـرد، 
پـس بـر زبـان خـود لـگام بزنیـد و آن را در دهـان 
خـود کنتـرل کنیـد تـا دیگران از سـمت تو آسـوده 

باشند.«
 ***

در پایـان بـد نیسـت ماجراي عجیبي که از شـخص 
مؤمـن و صادقـي شـنیده ام برایتـان مطـرح کنـم. 
یکـی از همـکاران قدیمـي ام کـه انسـان صالـح و 
صادقي هسـتند سال هاسـت ایشـان را مي شناسـم. 
روزي مـرا دیـد و خـواب عجیبـي کـه دیـده بـود، 
برایـم تعریـف کردنـد. ایشـان برایـم گفتنـد: »چند 
شـب قبـل، خـواب دیدم در غسـالخانه اي هسـتم و 
یکـي ازافـراد فامیلـم کـه بـه تازه گـي فـوت شـده 
اسـت روي تخـت غسـالخانه دراز کشـیده و مـرا 
مي نگـرد. از او پرسـیدم تـو کـه مـرده بـودي، پس 
چـرا زنـده شـده ای؟! از آن طـرف چـه خبـر؟ او در 
حالـي کـه به زبـان خـودش اشـاره مي کـرد به من 
گفـت: پسـر عمو، امـان از ایـن زبـان. اینجـا هر چه 
مي کشـم از دسـت همیـن عضـو کوچـک اسـت. 

پسـر عمو خیلـي مواظـب بـاش!
دوسـتم ادامـه داده و بـه مـن گفتنـد: »ایـن خواب 
خیلـي روي مـن تاثیر گذاشـته اسـت. من همیشـه 
احادیـث پیامبـر و اهل بیـت را مي خوانـدم که از 
گناهـان زبـان فرموده انـد و بـه مـا هشـدار داده اند. 
امـا تصـور نمي کـردم ماجـرا تـا ایـن حـد جـدي 
باشـد. خـدا مـرا خیلـي دوسـت داشـته کـه از ایـن 

طریـق به مـن هشـدار داده«.

 ***

بـه  بـراي آن کـه مـا حواس مـان   پیامبـر خـدا
عاقبـت کارمان باشـد، مي فرمایند: »بیشـترین اهل 
دوزخ کسـاني هسـتند که گناه زبان انجام داده اند«. 
ایـن سـخنان چنان سـخت و تکان دهنده اسـت که 
انسـان عاقـل سـخت مراقـب زبانـش خواهـد بـود 
و فقـط بـه وقـت ضـرورت دهـان بـاز مي کنـد تـا 
کلامـي بـه اختصـار بگویـد  و باقـي  اوقـات نیـز 
بـه توصیـه  نورانـي امـام رضـا  سـکوت اختیار 
می کنـد. چنانچـه آن حضـرت فرموده اند: خاموشـي 
گزینیـد، زیـرا خاموشـي دري از درهـاي حکمـت 

ست. ا

پرونده
ویژه
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